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 پنج شنبه  20 اردیبهشت 1397  شماره1038

در محضر بزرگان 

خیر دنیا و آخرت
مرحوم آیت‌ا... مجتهدی تهرانی برای 
پیشرفت در زندگی به جوانان توصیه 

فرموده اند:
»اولین عملی که باعث خوب شدن کار 
و بار انسان می‌شود، راضی نگه داشتن 
پدر و مادر است. دومین عمل نماز اول 
وقت است. نماز اول وقت هم در این که 
کارتان خوب شود موثر است. کسانی 
که به هر دری می‌زنند، ولی کارشــان 
درست نمی‌شود برای این است که نماز 
اول وقت نمی‌خوانند. جوان‌ها به شما 
توصیه می‌کنم اگر می‌خواهید هم دنیا 
داشته باشید هم آخرت، نماز اول وقت 

بخوانید.«
خبرگزاری دانشجو

شکوفا شدن
سمیه شیرمحمدی

 
بیا به مهمانی آسمان، خاک 

و درخت برویم
که دل را درختی همیشه باروَر است

که سودای شکوفا شدن را در خویش 
زمزمه می کند...

هر لحظه... هر روز... هر سال

دزد حاضر، بز حاضر!

ســارقی بزی دزدیده بود. کسی او را 
نصیحــت می‌کــرد و او را از عواقب 
دزدی برحذر می‌داشــت که: »در روز 
قیامت باید حساب و کتاب پس بدهی. 
در آن روز بز حاضر می‌شــود و به زبان 
می‌آید و علیه تو شهادت می‌دهد.« دزد 
گفت: »من هم فوری همان‌جا شاخ بز 
را می‌گیرم و تحویل صاحبش می‌دهم؛ 
دزد حاضر، بز حاضر!« از آن به بعد اگر 
کســی برای کار اشتباهی که مرتکب 
می‌شود، دلیل‌تراشــی کند و اصرار بر 
انجام آن داشته باشد این ضرب‌المثل 

حکایت حال او می‌شود.
آکاایران �

معایب وقت آزاد
وقت آزاد زيــاد دارم، وقت آزاد باعث 
م ىشــود، آدم‌ها زياد فکر کنند، تفکر 
باعث مى‌شــود مردم به شکل بيمار 
گونــه‌ا ىمتوجه خــود شــوند و در 
صورت ىکه ب ىنقص و ب ىچون و چرا 
نباشى، اين در خود فرو رفتن منجر به 
افسردگ ىمى‌شود، برا ىهمین است 
که افســردگ ىدومين بيمار ىشايع 

جهان است.
برگرفته از »جزء از کل«
اثر استيو تولتز

آزادی و آزادگی

روزی حاکمی، کیســه ای پــر از زر و 
سیم را توســط غلامی نزد درویشی 
فرستاد و به غلام گفت: »اگر وی این 
از تو بستاند، آزادی«. غلام کیسه را به 
نزد درویش برد و اصرار بســیار کرد، 
ولی وی نپذیرفــت. غلام گفت: »آن 
را بپذیر که آزادی من در آن اســت« 
درویش پاسخ داد: »بلی، ولی بندگی 

من هم در آن است«.

ریشه ضرب المثل 

بریده کتاب 

حکایت

اندکی صبر

تلگراف|       بازگشایی بزرگ ترین باغ شیشــه ای جهان با 10 هزار گونه گیاهی از تمام 
دنیا، انگلستان

رویترز|   هجوم گدازه های آتشفشان به سمت خانه ها، هاوایی  فرانس پرس|  موج سوار 9 ساله، جوان ترین شرکت کننده مسابقات آسیا، اندونزی

دنیا به روایت تصویر

آق کمال سحرخیز می‌شود

آق کمال |همه کاره
 

تعطیلی‌های هفته پیش تصمیم گرفتمِ برِم مســافرت. قبلش کلی بالا و پایین کردم و 
مرخصی‌ها ره جفت و جور کردم و گلدونا و ماهی‌ها ره به کســی ســپردم و کارهای دو 
ســه روز ره پیش پیش کردم و خیالمانه از همه جا راحت کردم و خسته و کوفته خواستمِ 
برِم مسافرت. یَگ موضوعی که همیشــه مو و عیال باهاش مشکل درِم )بعد از دوست 
نداشتن خورشت بامیه!( ســحرخیزیه. یعنی مو مرگمه کله سحر از خواب وربخزُم، ولی 
عیال هم بعد اذون صبح مثل چغوک )دور از جونش( اجیر راه میفته تو خانه و کارهاشــه 
مُکنه. همیشه هم به جون مو غر مِزنه که بری چی ایقد مخوابی، مواظب باش زخم بستر 
نگیری و بد نیســت بری سر کار و...! حالا ای همه متلک بهم مِندازه، بری ای که صبحا 

ساعت 8 مرُم سر کار! خلاصه قرار شد صبح زود بزنمِ به جاده.
چشمتان روز بد نبینه... ساعت پنج صبح بود که دیدُم عیال آمده بالای سرُم و تکونمُ مده. 
گفتُم بیا حالا خــوب رفت، خواب موندم و جایزه‌ای که قرار بود تو جاده بهمان بدن ره از 
دست دادم! مثل سوسِلنگ ورخاستُم گفتُم سه ثانیه دگه حاضرُم. دیدُم نه خیر، مثل ای 
که اوضاع خیلی ناجوره. گفتُم واز چی شــده کله سحر؟ گوشیشه بهم نشون داد و گفت: 
»خراب شــده...« نزدیک بود بزنه زیر گریه. انِا حالا خوب رفت. یعنی حاضر بودُم صبح 
بیدارُم کنه بگه پاشو ببین پات سیاه رفته و باید قطعش کنن، ولی نگه چیزی خراب رفته 
و باید پول خرج کنُم! گوشیه ره هرچی به برق مزدم، روشن نمشد. حالا بیا و درستش کن، 

گفتُم بار و بندیل ره بذارِم تو ماشین، مرِم سر راه مدم تعمیرش کنن.
حالا مگه جایی وا بود ســر صبحی؟ کله‌پزیا هنوز کرکره‌شانه بالا نداده بودن و نونواییا 
تازه داشــتن خمیراشانه وَرز مِدادن. اون قدر تو شهر گشتمِ و هرچی نذر بلد بودم کردم و 
کاملیاخانم به جونم غر زد که: »حالا بدون اینســتا تو مسافرت چی کار کنم...« تا دیدم 
یَگ مغازه ته یَگ پاساژ وازه. خوشحال دویدم تو. آقاهه ترس ورش داشت. بعد که فهمید 
چیه، یَگ نگاهی انداخت و گفت مشکل از باتریشه، عوضش کنُم؟ جفت‌مان با خوشحالی 

داد زدم: »عوض کن! عوض کن!«
خلاصه به خیر گذشــت و باتری عوض رفت و اخلاق عیال آمد سر جاش و مویم خیلی 
»کلید اسرارطور« فهمیدُم ســحرخیزی خیلی هم مقبوله. دست آقای »سلیمانی« هم 

درد نکنه که وقتی فهمید مو آق کمالمُ، پنج تومن بهمان تخفیف داد!

* خدایا ما را ببخش! آن قدر که حسرت 
نداشــته های مان را می خوریم، شاکر 
محمد خودکامه داشته های مان نیستیم! �
* مــن زندگی ســام را جمع می کنم 
چون مطالب آموزنده داره. ولی دوستی 
می گفت نگهداری روزنامه ســنگین و 
جاگیره! چرا پول خود را هدر می دهی؟ 

من اخبار را از طریق اینترنت می بینم!
* در بخش دور دنیا، چطور دلش اومده 
صاحب بی رحم اون سگ تنهاش بذاره؟ 
اینم نتیجه اعتماد بــه آدم ها. گناه داره 
حیوونــی، چرا نمی برنــش پناهگاه یا 

خونه ای؟
* عجایــب جهان دربــاره پدیده های 
شگفت انگیز خیلی خوب بود. لطفا هر 
روز یا یک روز درمیان آن را چاپ کنید. با 
مهدی صبوری تشکر. �
* شــوهر عزیزم علی جــان، تولدت 
مبارک. دوستت داریم و به خاطر زحماتت 

ممنونیم.
* بیشتر جمله های »چی شده« لوس 
و بــی نمکن! واقعا چرا اونــا رو انتخاب 

می کنین.
ما و شما: ظاهر و باطن، پیامک هایی 
هستن که خود خواننده ها می فرستن و 
ما بهترین هاشون رو انتخاب می کنیم!

* افتتاح کافه دانتیسم خیلی تاثیرگذار 
بود. فکر مــی کنم چنین جایی در خارج 
هم وجود دارد. این کار باعث می شــود 
هم بچه های کم توان وارد جامعه شوند 
و هم خودشان و خانواده شان لذت ببرند 
و احساس پوچی نکنند و حالشان خوب 
شود، هم مردم با این دوستان و نیازها و 

طرز برخورد با آن ها آشنا شوند. �
ملیحه شکرمند �
* زمانی‌که ‌دانش‌آمــوز بودم ‌از معلمان 
حمایت‌ می‌کردند. اکنون‌ که‌ معلم ‌شدم 
‌از دانش ‌آموزان ‌حمایت ‌می‌شود. این‌حقیر 

هیچ وقت ‌‌شانس ‌نیاوردم! 
* در آزمون هوش یازدهم اردیبهشــت 
ما هرچه هوش‌مون رو به کار انداختيم 
نه ماه ىسرگردان رو ديديم و نه راه ى

برای حل کردنش پيدا کرديم. 
جواد سريانى �

داستانک، ترسانک، سوتی، شعر، طرح، عکس و  هر ایده بامزه و جالب خود را 

به پیامک 2000999 یا شماره 9018374184 در پیام رسان ایتا بفرستید. 

حدیث روز 

امــام رضــا)ع(: هر که مــی خواهد 
معده اش آزارش ندهد، در بین غذا آب 
بحارالانوار نخورد. �

ذکر روز پنج شنبه
صد مرتبه »لا اله الا ا... الملک الحق 

المبین«
ذکر روز  جمعه

صد مرتبه »اللهم صل علی محمد و آل 
محمد«

خرابم می‌کند هر دم فریب چشم جادویت مدامم مست می‌دارد نسیم جعد گیسویت �
پس از چندین شکیبایی شبی یا رب توان دیدن � که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت

کله چغوکی 

تفألشبکه های اجتماعی

‏* از خوشی‌‎های کودکیم این بود که چون فهرست و دفتر معلم‌‎ها بر اساس حروف الفبا 
بود و من تهش بودم، همیشه وقت می کردم مشق هام رو سر کلاس کامل کنم!

* من 10 دلار بدهی داشــتم به یکی، دو ماه پیش که دلار چهارهزار تومن بود باید ۴۰ 
هزار تومن می دادم. الان باید ۷۰ هزار تومن بدم. اگه همین جوری پیش بره باید ماشینم 

رو بفروشم تا بدهیم رو صاف کنم!
* نمایشگاه کتاب مخصوص اوناست که همبرگر‌ و کباب ترکی دوست دارن. گیاه خوارها 

می تونن برن نمایشگاه گل و گیاه!
* بعدها مشــخص می شه، تو قرارداد کی روش بندی بوده که اگه ترامپ از برجام خارج 

بشه، فدراسیون فوتبال باید ۱۰۰هزار دلار به کی روش بپردازه!
* کافه ها وقتی می خوان بگن تعطیله، چراغ ها رو روشن می کنن!

* این وانتیه که صبح روزهای تعطیل دمپایی کهنه و وسایل منزل می خرید بالاخره به 
هدفش رسید. جمعه هر چی داشتیم از پنجره پرت کردیم تو سرش!

* دقیقا وقتی زیرنویس دانلود کردی و می‌خوای ببینی با فیلم هماهنگه یا نه، همون جا 
همه بازیگرها لال می‌شن!

دور دنیا

فتو شعر انتظار

ما و شما

گام به گام تا خرید لپ‌تاپ

زهرا فرنیا |طنزپرداز

من با این که تحصیلات کامپیوتری ندارم، اما فامیل همیشه گوشی هاشون رو می‌دن 
به من که عکس هاشــون رو پاک کنم یا فلش‌هاشــون رو ویروس کشی کنم، به طور 
تجربی یه چیزایی در حد فوق لیســانس کامپیوتر دســتم اومده. به خاطر همین خیلی 
هاتون ازم سوال کرده بودین برای خرید یه لپ‌تاپ خوب باید چه فاکتورهایی رو در نظر 
بگیریم؟ فاکتورهای بســیار زیاد و دقیق و حساسی دخیلن اما چون شما از خودمونین و 
همراه همیشگی ســتون باخانمان، کوتاهش می‌کنم: پول! بله عزیزان من الان بهتون 
بگم یه لپ‌تاپ با فلان سی‌پی‌یو و کارت گرافیکی، مانیتور ال‌ای‌دی و... بهترین گزینه 
است اما وقتی بودجه‌ شما در بهترین حالت پنجاه تومنه، مشاوره‌ من واقعا براتون مهمه؟

سوال مهم اینه که چه جوری با در نظر گرفتن همین فاکتور صاحب لپ‌تاپ 
بشــیم؟ مثلا من نوعی، )نه خود من ها! من که یه »بیزنس وُمنم« 

و این پول ها برام رقمی نیســت(  که فرضا دانشجوهستم و ته 
حساب بانکیم ۱۲۸ هزار تومان پوله و استادم می‌خواد پروژه‌اش 
رو از روی لپ‌تاپ ارائه بدم، باید چی کار کنم؟ لازمه بدونین در 
این حالت، احتمال این که شما بدون کمک اطرافیان لپ‌تاپ 
دار بشین صفره، صفر! پس قدم اول، ضروری جلوه دادن نیاز به 
لپ‌تاپه. مثلا یه مدت بگین که بدون لپ‌تاپ می‌میرین و دور 
آگهی‌های فروش کلیه توی نیازمندی‌ها خط بکشین. نشد؟ 
تلفنی درباره‌ فروش کلیه صحبت کنین. نشــد؟ همین جوری 
پیش برین. دیده شده طرف تا تخت اتاق عمل هم رفته، اون جا 
دل سنگ اطرافیانش نرم شده و گفتن براش لپ‌تاپ می‌خرن.
مرحله‌ بعدی اینه که اصلا جلوشون پس‌اندازتون رو لو ندین. 
می‌بینین تورو خدا؟ به ۱۲۸ هزارتومان ته حســاب شما هم 
چشم دارن. بعدشــم به این دقت کنین که شما بعد از خرید 
لپ‌تاپ هم زنده‌ایــن و زندگی خرج داره. اگــه با عیدی و 
کادوی تولد امسال و 10 سال بعدتون هم لپ تاپ رو معامله 
کردن، قبول کنین، ارزشش رو داره. مرحله بعد اینه که برین 
توی اینترنت دنبال لپ‌تاپی بگردین که به بودجه‌ جدیدتون 
می‌خوره. دیگه پررو نباشــین لپ‌تــاپ گرون‌تر انتخاب 
کنیــن ها، عجــب آدمایی پیدا می‌شــن! خلاصه دیگه 
تبریک می‌گم، شما صاحب لپ‌تاپ شدین. این راه تست 

شده است و کاملا جواب می‌ده. این که من الان بیمارستان 
بستری‌ام هم به خاطر عمل زیبایی بینیمه!

زیبا ترین ساحل شیشه ای دنیا

آدیتی سنترال- تعداد انگشت 
شماری ساحل شیشه ای در سراسر 
دنیا وجود دارد و کمیاب بودن این 
سواحل عامل شهرت آن هاست. با 
این حال کشــور ژاپن، منحصر به 
فرد ترین ســاحل شیشه ای دنیا را 
دارد که اتفاقا هیچ اسمی هم ندارد. 
بر خلاف ساحل شیشه ای معروف 

کالیفرنیا که به طور مصنوعی و با چندین کامیون شیشه های رنگی کوچک ساخته شده 
است، این ساحل در ژاپن به صورت کاملا طبیعی و از بازیافت مواد سرامیکی و دانه های 

شیشه ای رنگی که متعلق به سنگ ها و موجودات دریایی است، شکل گرفته است.

رفتار عجیب چند گله گوزن

آدیتــی ســنترال- ویدئوی 
عجیبــی از چنــد گله گــوزن در 
شمال روسیه و در قطب شمال در 
شبکه های اجتماعی منتشر شده 
که تعجب دانشمندان را برانگیخته 
است. این ویدئو نشان می دهد که 
چند گله گوزن در مکانی به دور یک 
دایره می چرخنــد. هنوز علت این 
کار عجیب گوزن ها مشخص نشده 

است. این گوزن ها در روز چندین بار و به صورت متوالی دور یک دایره فرضی می چرخند.

هنرنمایی با دیوار شهر

تاکســل- یک هنرمند خلاق 
آمریکایی دیوارهای شهر بروکلین 
در آمریکا را با هنــری مثال زدنی 
آراســته اســت. او برای این که از 
طرح های معمول و همیشگی در 
کارهایش اســتفاده نکند، طرحی 
از درخــت را بــر روی دیوارهای 
آجری شهرش نقاشی کرده است. 
طرح های او با اســتقبال زیادی رو 

به رو و در رسانه های مختلف منتشر شده است.
شوخی بزرگان

مسابقه این کیه؟ 

سفر در زمان برای تماشای مسابقه بوکس؟!

پرونده های مجهول 

همه می دانید؟!
سلام. برای مسابقه این هفته یک چهره بین المللی رو انتخاب کردیم که افتخار ایرانه و 
چند روز پیش هم تولدش بوده. راهنمایی از این بیشتر؟ دست بجنبونین و پاسخ هاتون 
رو بفرستین. عکس و کاریکاتوری هم که این جا می‌بینید »امیرصدرا بامری« نوه برنده 
مســابقه هفته پیش، خانم »نرگس دهقان« از بیرجند هستن که بهشون دوباره تبریک 

می گیم.
یادآوری روش مسابقه: شما باید تشخیص بدین کاریکاتور به‌هم‌ریخته چاپ شده 
کیه و اسمش رو تا ساعت 23 فردا جمعه برای ما به شماره 2000999 پیامک کنید. جواب 
رو یک شنبه همین‌جا می‌بینید. بین کســانی که جواب درست رو بفرستن، قرعه‌کشی 
می‌کنیم تا یک نفر برنده معلوم بشــه و کاریکاتور برنده رو پنج شنبه هفته بعد با مسابقه 

بعدی، همین جا خواهید دید. خوش باشین همیشه.

با خانمان 
ل

می
ی 
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میترا تاتاری |مترجم

یکی از مقوله های جذاب برای انسان در طول تاریخ، سفر 
در زمان اســت. همه ما هم احتمالا یک بار با خودمان فکر 
کرده ایم که اگر می توانستیم به گذشته یا آینده سفر کنیم، 
چه کارهایی می کردیم. شواهد زیاد و عجیبی تا کنون دیده 
شده است که مسئله امکان سفر در زمان را تایید می کند. 
یکی از این شواهد فیلمی از یک مسابقه بوکس بین مایک 
تایسون و پیتر مک نیلی در سال 1995 است که چند سال 
پیش در یوتیوب پخش شد و بازدید بسیاری داشت. چیزی 

که در این ویدئو نظر همه را جلب کرده است، حضور فردی 
در ردیف اول تماشاگران است که تلفن همراهی را که شبیه 
گوشی های هوشمند امروزی است بالا گرفته و از مسابقه 
فیلم می گیرد. این در حالی اســت که اولین تلفن همراه با 
قابلیت فیلم برداری ســال 2000 تولید شده است. هر چند 
عده ای با دیدن این ویدئو اظهار کردند که این وسیله، یکی 
از دوربین های کاســیو مربوط به همان زمان است اما این 
وسیله، لنزی در وسط دستگاه دارد که در آن زمان هیچ کدام 
از دوربین های فیلم برداری به این شــکل تولید نمی شد 
بنابراین فرد نمی توانست به صورت عمودی فیلم برداری 

کند. تلاش های عده ای برای پیدا کردن این فرد مرموز با 
گوشی هوشمند، بی فایده بوده و راز این اتفاق عجیب هنوز 

هم برملا نشده است.

پنج شنبه ها


